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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 7/8/0011تاریخ  به 69جلسه شماره 

 –بیان مرحوم علامه در المیزان در تبیین ابتلاء به کلمات  –آیه شریفه سوره بقره در مقام امامت حضرت ابراهیم 

 و مقدمات صبر و یقین در این مقام« هدایت به امر»توضیح مقام امامت با 

 آیه شریفه امامت حضرت ابراهیم

ابتدا برای بررسی بحث، باید آیه حضرت ابراهیم بود. عرض شد که امامت مقام تنقیح  و 1ت باب طبقاتاروایبحث در 

مورد دقت قرار دهیم. در آیه شریفه فرموده:  -ده استکه در سه روایت و روایات دیگری که در این بحث آم-شریفه را 

در  2« قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمین  قالَ إِنِّی جاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی  إبِْراهیمَ رَبُّهُ بِكلَِماتٍ فَأتََمَّهُنَ  وَ إِذِ ابْتلَى»

این آیه شریفه نكات متعددی است که قابل گفتگوست. معنای ابتلاء؛ حقیقت کلمات؛ اتمام ابتلاء توسط حضرت ابراهیم یا 

خدا؛ جعل الهی، حقیقت امامت؛ سوال از ذریه؛ عهد و ارتباط آن با بحث امامت؛ ظالم و نكته ورود آن در آیه. فعلاً در 

 بررسی می کنیم. قدم اول نظریه مرحوم علامه را در المیزان

ایشان در یك نكته فرمودند این بحث و رسیدن به مقام امامت امری بوده است که بعد از نبوت ایشان بوده و در دوره 

ایشان عمدتاً دو قرینه بیان کرده اند که در جلسه قبل بیان شد. ما فی الجمله این بحث را پیری به ایشان داده شده است. 

این بحث روشن است که اولاً امامت در سنین کهولت سن حضرت بوده است. ثانیاً مقامی بعد از قبول داریم و روایات در 

 نبوت و رسالت بوده است که روایات مكرری بر آن وارد شده است. 

ولی اگر بخواهیم سخت گیری کنیم واقعاً بعض استدلال های مرحوم علامه برای اثبات مدعای ایشان کافی نیست ولو 

و این  استذبح اسماعیل در آیه شریفه مقصود نظر باشد، حرف خوبی در مثلا اینكه بلاء  ار بر مطلب نیست.خالی از اشع

است زیرا تا سن پیری طبق آیات ایشان جناب اسماعیل را نداشت. ولی اینكه در مقام امامت نشان دهنده کهولت سن 
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معنا ندارد و یا خلاف ادب  ه و بچه دار نمی شده است،برای مقام امامت، برای کسی که بچه نداشتسوال از ذریه  بگوییم

 .است این خیلی حرف روشنی نیست

دستورات و فرامین الهی بر محور ایستادگی که در آن است ابتلائات صحنه هایی  این بود که فرمودند ی کهنكته دیگر

ظه ای قدری توضیح دادیم و ملاحرا هم بحث . این استباطن انسان آشكار شدن  ،در ابتلائاتغرض و مطرح می شود 

در آن داشتیم که غرض از ابتلائات، صرفاً بحث آشكارشدن و بروز صفات درونی نیست بلكه اراده و اختیار انسان در 

 سیر اوست. در همین صحنه هاست که انسان ها رشد یا هبوط می کنند.

 و ابتلاء به آنها« کلمات»حقیقت 

فرمودند کلمه به معنی قول و حرف است.  است. در آیه شریفه« کلمات»ر مورد حقیقت اما نكته بعدی که ایشان فرموده د

لكن اینكه فرموده است ابتلاء به کلمه شده است مقصود این است که قول یا فرمانی از جانب خدا آمده است و این بستر 

تحان در بستر فرمان الهی که قول ابتلاء شده است. یعنی ایشان قبول دارند که ابتلاء یك بحث عملی است ولی این ام

است واقع می شود. لذا کلمه یك حقیقت باطنی نیست بلكه همان کلام الهی است که فرمان اوست. هرچند این فرمان می 

 تواند در قالب یك خبر یا رویت به انسان منتقل شود ولی متضمن یك دستور است.

د با قول انسان فرق می کند و نیاز به اصوات یا حرکات بدن البته روشن است که قول وقتی به خدا نسبت داده می شو

ندارد و هرچه هست تفاوت هایی با قول و امر مخلوق دارد. ولی ایشان کلمه را یك حقیقت وجودی بغیر از امر و نهی 

 حرف است. ایشان برای اثبات این بحث هم به آیاتی از قرآن استشهاد می کنند که کلمه به معنی قول و الهی نمی داند.

« کن فیكون»حتی اگر به حضرت عیسی)ع( کلمه گفته شده بخاطر اینكه با قول و فرمان الهی ایجاد شده است و متعلق 

مطرح شده است زیرا این کلمه به غرض تحقق یك امر خارجی « اتمام کلمه»بوده است. و اینكه در مواردی هم بحث از 

 انه این کلمه تمام و محقق می شود.بوده است و لذا وقتی آن امر محقق می شود ک

آیا ظر ما این بحث اگر درست هم باشد باید دنبال شود که چرا به قول و امر دستور الهی، کلمه گفته شده است. اقول: بن

کلمه مترادف با قول است یا امر دیگری در معنای آن هست. در ضمن بعض این توجیهات ایشان در مورد استعمال کلمه 

مجازی است. اینكه حضرت عیسی کلمه الله است این به عنایت اینكه با کلمه ایجاد شده است، او را کلمه الله  عملاً معنای

نمی کند مگر مجازاً. و نیز بعض استعمالات دیگر هم شاید با این معنا سازگاری نداشته باشد. بهرحال این بحث را بعداً 

  چیست.مفصل تر باید بحث کنیم که حقیقت کلمه و کلمات الله
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هم فرمودند اگر فاعل آن جناب ابراهیم باشد مقصود این است که کلمات را به پایان رساند؛ « اتمهن»اما ایشان در مورد 

 -که ظاهر آیه را همین می دانند–یعنی آن کلمات و دستورات الهی را محقق و امتثال کرد. اما اگر فاعل آن خدا باشد 

یجاد کرد که مقصود همان پایان یافتن امتحان است. لذا در هردو معنا تحقق دستور و یعنی توفیق و مساعدت امتثال را ا

 امتثال بیان شده است. هرچند این توفیق منافات با اراده حضرت ابراهیم ندارد.

 حقیقت مقام امامت و هدایت به امر

امت مقتدا شدن است به این شكل که فرد د. ابتدا اشاره می کنند: امبحث دقیقی را فرمودناما در مورد مقام امامت ایشان 

را پیش روی خود بگیرد و به او اقتدا کرده و کل اعمال ظاهری و باطنی خود را بر او تطبیق کند. در واقع اصل این اقتدا 

ك هم در ساحت اراده انسان است که اراده او بدنبال اراده او باشد و به تبع اعمال دیگر هم ذیل او قرار بگیرد. تبعیت ی

 اتصال خاص بین دو اراده است.

بعد کانه عده ای خواسته بگویند این معنا همان مقام نبوت یا رسالت یا خلافت است. ایشان همه این اقوال را رد می 

اشاره می کند، این الغاء عنوان و خارج کردن لفظ از معنای خود  همان مقام هابه  کنند. فرمودند اگر بخواهید امامت

ظاهرش همین « انی جاعلك اماما»ایشان این مقام داده شد؛  ین آیات هم این بود که در اواخر عمر بهظاهر او  است.

قال انی جاعلك »بلكه اً نبوده است. لذا مقام نبوت و رسالت نیست. است که چیزی به ایشان داده شده است که سابق

امام است. ه در موقع این قول و وحی به او، ایشان به معنی این است که تو را امام قرار می دهم نه اینك« للناس اماما

 معنای آینده دارد و لذا در موقع این قول و وحی، ایشان نبی بوده ولی امام نبوده است. « جاعلك»یعنی مفاد 

اینكه رسالت و پیغمبری و اما اینكه امامت به معنای خلافت و وصایت یا حكومت حتی باشد را نیز ایشان رد کرده اند. 

رساندن پیام به قوم مقصود نظر باشد با مقام امامت و اقتداء نمی سازد. یا اینكه خلافت و جانشینی مقصود نظر باشد 

ربطی به تبعیت ندارد. اما اینكه مقام اطاعت مقصود نظر امامت باشد هم تمام نیست زیرا رسول هم مقام اطاعت دارد و 

 از امام دنبال معنای دیگری باشیم.همه رسل متبع هستند. لذا باید در این تبعیت 

ستان حضرت ابراهیم ایشان برای تبیین این حقیقت به دو آیه شریفه اشاره می کنند. یكی آیات سوره انبیاء است که در دا

هْدوُنَ بِأَمْرنِا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ وَ جعََلْناهُمْ أَئِمَّةً یَوَ کُلاًّ جَعَلْنا صالِحینَ * وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ نافِلَةً »فرمود: 

یعنی ایشان و جناب یعقوب و اسحاق را امام قرار دادیم که  3« الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدین
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بِأَمْرنِا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآیاتِنا   ئِمَّةً یَهْدوُنَوَ جعََلْنا مِنْهُمْ أَ»هدایت به امر کنند. در سوره مبارکه سجده نیز فرمود: 

 یعنی بعض بنی اسرائیل را امام این قوم قرار دادیم که قوم را هدایت به امر کند.  1« یُوقِنوُن

« یت بالامرهدا»ایشان فرمودند کار امام  ایشان است.نظر نقطه مشترک ایندو آیه همین تعبیر هدایت به امر است که مورد 

هدایت واقع می « امر»است. یعنی از جنس هدایت است ولی فرقی که با هدایت انبیاء و رسل دارد این است که از عالم 

بحث مفصلی ذیل آیات سخره در « امر»شود. یعنی امر الهی دست آنهاست و با آن هدایت می کنند. ایشان برای توضیح 

علََى الْعَرْشِ یُغْشِی   سِتَّةِ أیََّامٍ ثُمَّ اسْتَوى  بَّكُمُ اللَّهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فیإِنَّ رَ»سوره اعراف دارند که فرموده: 

یعنی  1«رَکَ اللَّهُ رَبُّ العْالَمینَوَ الْأَمرُْ تَبا  الْخَلْقُ  اللَّیْلَ النَّهارَ یطَْلُبُهُ حثَیثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لهَُ

دو عالم امر و خلق داریم. یكی عالم تغیر و زمان و مكان است. یكی عالم ثبات اشیاء. یعنی هر چیزی دو وجهه دارد. 

 که امر و باطن شیء است؛ یك وجه متغیر که خلق شیء است.یك وجه ثابت 

نْ یَقُولَ لَهُ کُنْ إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَ»استشهاد می کنند که فرمود: برای تبیین دقیق این امر و خلق به آیات سوره یس 

یعنی این عالم امر همان ملكوت و باطن و حقیقت شیء است. همان  6«ءٍ فَسُبْحانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَكُوتُ کُلِّ شَیْ فَیَكوُنُ *

داوند متعال است. این وجهه شیء است که سبب ایجاد و اتصال او چیزی است که نقطه اتصال و وجهه ارتباط شیء به خ

به خداوند است و این وجهه مخلوق، وجه ثابت و باطن شیء است که در عالم ملكوت است. عالم ملكوت عالم ارتباط 

 ات است.همه چیز با خداست. اما وجهه خلقی آن تغیر دارد و در حضوری در عالم ماده دارد که این عالم ملك و تغییر

در گام بعد فرمودند هدایت به امر فرقش با هدایت عادی همین است که هدایت به امر، هدایت از عالم امر اشیاء است. 

هدایتی است که از عالم ملكوت یك شیء رخ می دهد. فرق کار امام با بقیه هادیان از انبیاء و رسل و فقهاء و... همین 

ملك دارند؛ موعظه می کنند. ارشاد می کنند. دلالت می کنند؛ امر به معروف و نهی  است. بقیه آنها صرفاً هدایت در عالم

از منكر می کنند. ولی امام هدایت باطنی می کند. هدایتی که در ملكوت اشیاء است. صرفاً یك امر و هدایت ظاهری و 

دایت باطنی را اینجا توضیحی هرچند مكانیزم این ه ارشاد نیست. نشان دادن راه نیست بلكه ایصال به مطلوب است.

 ندارند.
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 ویژگی صبر و یقین در امام برای هدایت باطنی

یعنی امام « لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بآِیاتِنا یُوقِنُون»بعد هم فرمودند در آیه سوره سجده هم دو ویژگی برای امام شمرده است. 

رسیده باشد. بحث صبر همین نكته ابتلائات است که در آیه هم باید واجب مقام صبر باشد و هم قبل از آن به مقام یقین 

شریفه مورد نظر ما اشاره کرده است. یعنی کسی امام می شود که ابتلائاتی را گذرانده باشد و صحنه های سنگین الهی و 

گذاشته است، آزمون های خدا را به اتمام رسانده و صبر کرده باشد. دستوراتی که جناب ابراهیم قبل از امامت پشت سر 

امتحانات سنگینی بوده است؛ ارشاد و صف کشی در مقابل قوم و بت شكنی و در آتش افتادن و مهاجرت کردن و 

 گذاشتن ذریه در بیابان و توکل کردن به خدا و ذبح کردن حضرت اسماعیل و... اینها همه آزمون های بزرگی بوده است.

 سابق حرف می زند که در رتبه سابق باید به این مقام یقین رسیده باشد. اما در مورد یقین هم فرمودند آیه از یك یقین

وَ کَذلكَِ نُرِی إِبْراهِیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ »این نكته را هم قرآن در مورد حضرت ابراهیم اشاره کرده است. فرمود: 

ی به جایی رسید که ملكوت آسمان ها و زمین را مشاهده یعنی ایشان در یك سیر تربیت 7« الْأَرضِْ وَ لِیَكوُنَ مِنَ الْمُوقِنِین

کرده است و به یقین رسیده است. البته مشاهده عالم ملكوت غیر از این است که امامت از عالم ملكوت کند. قبل از 

در اختیار امامت باید رویت این ملكوت را داشته باشد تا به مقام یقین برسد. و با صبر در ابتلائات سنگین این عالم امر 

 الحمدالله...واو قرار گرفته و می تواند عالم را از این ساحت هدایت کند. 
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